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 «كنيزو»هاي زن در داستان  هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعه
اس شن براساس نظرية انواع سرماية پير بورديو جامعهپور منيرو رواني

  فرانسوي

 دكتر صدف گلمرادي
 مدرس دانشگاه فرهنگيان

 چکيده
زنان در داستان کوتاه  ه بازنمایی انواع سرمایةب شناسی رمان در این مقاله پس از تبیین جامعه

 و کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده و با شود پرداخته میپور  کنیزو اثر منیرو روانی
 دررا بازتولید جایگاه فرودستی زنان  ،که این داستان آید می به دستاین نتیجه  ،شناسی روایت

های گوناگون  به بازنمایی شیوه کند؛ آشكار میهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی میدان
منفعل اقتصادی بودن زنان  ؛ سوژةپردازد های زنان می های منفی و ضعف انواع سرمایه سرمایه

غیر مولد آنان  از روابط محدود وکند؛  اچیز آنان را بر ملا مینگی نفره سرمایة ؛دهد را نشان می
  .کند نمادین زنان را عیان می و فقر سرمایةدارد  اجتماعی ناکارآمد پرده برمی به عنوان سرمایة

 داستان معاصر فارسی، داستانهای انواع سرمایة پیر بوردیو،، شناسی ادبیات جامعه  :ها كليدواژه
 .پور منیرو روانی

 
 
 
 
 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشیپذ خیتار              27/8/1394:  مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه
ها  یافتة پژوهش و ارزیابی نظریه شناسی، علمی است که در پرتوی روشهای نظام جامعه

پردازد و موضوع اصلی آن  و با کمك استدلال منطقی به شناخت جوامع انسانی می
 (. 49و  32: 1392)گیدنز، رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی است 

ی از پژوهشهای نوین است که با نگاهی ا شناختی ادبیات شاخه نقد جامعه
شناسی و ادبیات به بررسی ارتباط  گیری از ظرفیتهای شناختی جامعه ای و بهره بینارشته

ها در  پردازد. براساس این نگرش ادبیات نیز مانند سایر هنر میان جامعه و ادبیات می
 عهده دارد.  زندگی اجتماعی انسان ریشه دارد و نقش بازنمایی فضای جامعه را بر 

 یشةاند در را اجتماعی واقعیات انعكاس در ادبیات گری میانجی به باور پیشینة
 درك متضمن تقلید، و بازنمایی افلاطونی مفهوم». توان دید می باستان یونان فیلسوفان

. (80: 1378 یب،)دستغ «کند می منعكس و تصویر را جامعه که بود ای آینه مقام در ادبیات
شد. نطفة این نظریة  شناسی ادبیات در سدة نوزدهم بنیان گذاشته  جامعهدانش مستقل 

های  هایش با نهاد اندیشة مادام دو استال و کتاب ادبیات از دیدگاه پیوند ادبی در
شود. ایپولیت تن و فیلسوفانی مانند مارکس و هگل، دیگر پیشگامان  اجتماعی دیده می

ت بعدی، آگاهانه یا ناخودآگاه تابعی این علم در سدة نوزدهم هستند که تحولا
  .(259و 60: 1379ولك، ؛ 98: 1377ایوتادیه،) های آنان است اندیشه از

جورج لوکاچ  شناسیم براساس آرای یم یاتادب یشناس آنچه امروز ما با عنوان جامعه
شكل گرفته  یایی( رومان1970- 1913گلدمن ) ینو لوس ی( مجارستان1971- 1885)

 ازان این علم در قرن بیستم هستند. است که پیشت

 مرتبط  ادبی های ساختار بویژه ذهنی ساختارهای با را اجتماعی های ساختار لوکاچ
مخصوص به  یسبك هنر یهر سبك زندگ استمعتقد  . او(100: 1378 ینده،)پوداند  می

رمان  گسیختة مدرن در و بر انعكاس دنیای از هم (96: 1382)لوکاچ، کند  یخود را خلق م
آشیل و وردر، ادیپ و تام جونز، آنتی »معاصر تأکید دارد. لوکاچ بر این باور است که 
توان از محیط اجتماعی و تاریخی آنها  گون و آنا کارنینا: وجود فردی آنها ... را نمی

توان از بافتی که در آن آفریده  متمایز کرد. اهمیت انسانی آنها، فردیت خاص آنها را نمی
 (.476: 1972[ 1975به نقل از لوکاچ ] 123: 1388)برتنز، « جدا کرد اند، شده

 روشآنها  اساس بر تا داد قرار خود کار مبنای آثار او را گلدمن پس از لوکاچ،
 . کند ریزی پی ادبی های کار بررسی شناسی نوینی برای جامعه

 اجتماع  در موجود های گروه اجتماعی، ساختار میان ارتباط یافتن گلدمن اصلی هدف 
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 یاصل ینندگانرا آفر یاجتماع یها . او گروه(73: 1387 ی،)عسگر بود ادبی فرم ساختار و
 .(11: 1371)گلدمن،  دانست یم یآثار هنر

 تمدنهای با توازی در را رمان و حماسه کند می تلاش لوکاچ جورج که همانطور»
رمان را به  ینباخت یزو ن یردظر گجوامع در ن ینمتناظر با ا انواع ادبی منزلة به باز و بسته

 یو گلدمن سع دانست یموابسته زبان  یچندگونگ یگرو به عبارت د یزمرکزگر یروهاین
 یخاص اجتماع  ةطبق یبا منافع اجتماع ینیب را به جهان یفرهنگ یداتتول کرد یم

خاص  ینشناخت قوان یقکه از طر داند یم ای ینهآن را محصول زم یوبرگرداند، بورد
 ی،)مقدس جعفر «یدوقوع تحولات در روابط ... را فهم توان یم ینهزم یارکرد حوزه کا

1386 :82) . 

شناسی ادبیات است.  شناسی نثر ارکان جامعه شناسی شعر و جامعه دو حوزة جامعه
 طور به سینما از غیر، هنرها دیگر در مقایسه باتنها در مقایسه با شعر، که  رمان را نه

. تحلیل بازنمایی (9: 1386 زرافا،) دانندتأثیرپذیر می اجتماعی هایدیدهپ از تریمستقیم
شناسانة رمان قرار دارد که با  جامعه  ای است که بر عهدة نقد امر اجتماعی در رمان وظیفه

کند نه متنی  ای، که رمان را در اساس بیانی زیباشناختی قلمداد می عبور از نظریه
بر فكر صاحبنظرانی متكی است که آن را بیش از اینكه  (181: 1382 ،)دی والتبازنماگر 

و به این  (128 و 145: 1385 زرافا،)دانند  می واقعیت دهندة  انعكاس باشد، تخیل حامل
ها  ترتیب به دنبال بازنمایی، تفسیر و تحلیل اوضاع اجتماعی در رمان هستند. این تفسیر

شود اما هنگامی که در  اعی نامیده میزمانی که بر نظریة خاصی مبتنی نیست، نقد اجتم
شناسانة ادبیات  ای منتخب به تحلیل متون ادبی پرداخته شود، نقد جامعه پرتوی نظریه

 پذیرد. صورت می
دانند. یكی از ویژگیهای اصلی  پیدایش رمان را در ایران و جهان محصول مدرنیته می

واحد از آنها را ناممكن  های مدرن  گوناگونی و تنوعی است که ارائة تعریفی پدیده
شود، تنها معنای مورد اتفاق برای آن  ای که به رمان می شناسانه سازد. شاید نگاه ریشه می

کند که تازه  ها ]البته در غالب زبانها[ بر چیزی دلالت می واژة نوول در همة زبان»باشد. 
)آلوت، « از شناسندباشد. این واژه را نخست به کار بردند تا این آثار تازه را از قصه ب

گیرد که رمان محك  تأکید و اتفاق نظر بر نو بودن رمان از آنجا نشأت می (.47: 1380
اش وفاداری به تجربة فردی بود و با تغییر جهت فردمحورانه و نوآورانه به مبارزة  عمده
که بر مبنای تقلید شكل  (18-9: 1389)وات، عیار با سنت ادبی پیشین برخاست  تمام
رفت و با اعتقاد بر اصل مثل افلاطونی، که همه چیز یك بار تجربه شده است و گ می
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کنیم، سوابق تاریخی را یكی از ذخایر مسلم تجربیات انسان  اکنون ما آنها را تكرار می
 دانستند.    می

بخشد؛ به این معنی که  وفاداری به تجربة فردی فرم و محتوای گوناگون به رمان می
های گوناگون رئالیستی، سوررئال، ناتورال و موارد  وت انسان با فلسفهی متفا ها تجربه

انجامد؛ به این ترتیب پی بردن به  دیگر و انعكاس آن در رمان به تنوع این گونة ادبی می
ای است و سایر علوم  گیری از پژوهشهای بینارشته تمام زوایای هر رمان مستلزم بهره
شناسی  را به کمك  ی، مطالعات اجتماعی و جامعهانسانی مانند روانشناسی، زبانشناس

طلبد. اگر این باور را بپذیریم که رمان ضمیر ناخودآگاه را پیش از فروید و مبارزة  می
یكی از وظایف ما در  (،84: 1386)کوندرا، طبقاتی را پیش از مارکس شناخته است 

با جامعیتی که دارد  شناسانة شخصیتهای رمان خواهد بود. رمان شناخت رمان نقد جامعه
تواند نمایندگی یك اجتماع را بر عهده بگیرد و زوایای آشكار و پنهان  تنهایی می به

رمان بیش از اینكه حاصل تخیل »فضای اجتماعی را در خود منعكس کند بر این اساس 
و  گزارشی است آشنا از چیزهایی که هر روز  (128: 1386)زرافا، « باشد، انعكاس واقعیت

. ویژگی دیگر رمان خودبسندگی (48: 1380)آلوت، « افتد چشممان اتفاق می جلوی
گوید به متن خود  معنایی آن است به این مفهوم که رمان برای قبولاندن آنچه به ما می

یعنی (؛ 316: 1390)بوتور، متكی است و به منبع خارجی به مثابة واقعیت نیازی ندارد 
خوانده  (245: 1378)ریترز، « پشت صحنه»و « روی صحنه»آنچه را در زندگی افراد 

 شود در اختیار داریم.  می
رمان به منزلة سبك روایتی خاص از قرن دوازدهم به بعد »میشل زرافا معتقد است  

« ظاهر شد؛ اما شناخت کامل آن به منزلة شكلی ادبی تا اواخر قرن هیجدهم فراهم شد
داند.  تغییر و تحولات ناشی از مدرنیته می . نظر غالب، تولد رمان را محصول(26: 1386)

در غرب در قرون وسطی داستان شهسوارانه نمونة رایج و مطلوب اثر روایی بود. در 
دانند که در  قرن شانزدهم سروانتس و رابله را سرآغاز رمان به مفهوم امروزی آن می

بان و ساختار قرن هیجدهم پیشرفتهایی در آن ایجاد شد و در قرن نوزدهم هم از نظر ز
رسید تا جایی که قرن نوزدهم را در اروپا  و هم از نظر شمار آثار به اوج خود می

 (.145: 1377بخشان،  )روحدانند  نویسی می ای خاص در داستان دوره
داستانهای منظوم فراوانی در ادبیات فارسی توسط شاعران  در ایران نیز اگرچه

موسوم به رمان تا اواخر قرن سیزدهم و سروده شده است، باید گفت شكل داستانی 
  اوایل قرن چهاردهم سابقه نداشت. 
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در همین راستا زن به عنوان موجودی اجتماعی، همزمان با انقلاب مشروطه به 
؛ 55: 1387)میرعابدینی، یابد و شخصیت اصلی رمانهای اجتماعی می گردد  ادبیات راه می

سهم زنان در خلق آثار داستانی قابل  1357تا  1340در سالهای  .(122: 1391مسكوب، 
رسد. گلی ترقی، مهشید  توجه است. سیمین دانشور در این دوره به شهرت می

پور، مهین بهرامی، غزاله علیزاده نیز در آثار  امیرشاهی، شهرنوش پارسی
: 1387)میرعابدینی، گذارند  ای را به نمایش می شان زندگی درونی پرمایه گونه نفس حدیث

و پس از آن این حضور زنان در رمان چه به مثابة زن نویسنده و چه به منزلة  (408
 اند.   شخصیت داستانی، روندی رو به رشد داشته

شناسی  ای ادبیات و جامعه تواند مبنای پژوهشهای بینارشته هایی که می یكی از نظریه
رانسوی است که شناس ف قرار بگیرد، نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو فیلسوف و جامعه

جانبه به محتوای متون ادبی را داراست. در  بدون اغراق، ظرفیت نگاهی شامل و همه
 ادامه با اجمال به جزئیات این فكر اشاره خواهد شد. 

 بنيانهاي نظري
 از که است فرانسوی شناس مردم و شناس جامعه فیلسوف،( 2002 -1930) بوردیو یر پی

آغاز کرد و پس از آن  فلسفه رشتة در را اش اولیه برخاست. تحصیلات فرانسه جنوب
فرانسه،  مستعمرة الجزایر، کشور در او سربازی شناسی روی آورد. دوران به جامعه

شناسی او دربارة مردم این کشور سرآغاز تغییر رشتة  و مطالعات قوم سپری شد
 الجزایر در گرانکار و کار و الجزایر شناسی جامعه با او شد. تألیفات بوردیو  دانشگاهی

 او از مجموع در. رسید خود اوج به هفتاد دهة در تمایز با و شد شروع شصت دهة در
 مدرسة پژوهشهای رئیس فلسفه، استاد او است. دست در جلد کتاب سی حدود

 مدیر و مؤسس و شناسی جامعه کرسی صاحب اجتماعی، استاد علوم عالی مطالعات
 آثار خاطر را به فرانسه علوم آکادمی طلای مدال و دبو اجتماعی علوم پژوهشنامة نشریة

  .(10و  9: الف1390 ؛ بوردیو،226: 1381 دورتیه،)کرد  خود آن از درخشانش
تمام  در را سود و سرمایه اینكه ضمن بكوشد باید علم است بوردیو معتقد

 رمایهس متفاوت انواعآنها  موجب به که بپردازد قوانینی وضع به کند می درك شكلهایش
به این ؛ (154-7: 1389 بوردیو،) شود تبدیل همدیگر به اجتماعی خرد و کلان فضاهای در

برد و  ترتیب او در جوار سرمایة اقتصادی از سرمایة اجتماعی و سرمایة فرهنگی نام می
در کنار این سه، وجهی غیرمادی نیز برای سرمایه قایل است که با عنوان سرمایة نمادین 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 

  

128 
 

 

128 

128 

 
 

 

ای از انواع سرمایه و نگاه و برداشت بوردیو  . ارائة تاریخچه(136)همان،  کند از آن یاد می
 از آنها بحثی ناگزیر برای آشنایی بیشتر با آرای اوست. 

نیز بر ترین فكر مارکس است. بوردیو  سرمایة اقتصادی اصلی: 1اقتصادي . سرماية1
 . این(31: 1386 فیلد،)ست این باور است که سرمایة اقتصادی ریشة دیگر انواع سرمایه ا

 مالكیت حقوق شكل به است ممكن و است پول به تبدیل قابل درنگ بی سرمایه نوع
 هایی سرمایه دیگر بیان ؛ به(136: 1389 بوردیو،) باشد وارثان ماترك ندتوا می حتی و درآید

 همقایس و گیری ازهاند قابل آنها  خروجی و ورودی رابطة نیز وآنها  ارزش هستند که
 رایج پول طریق ازآنها  ارزش تغییر گونه هر  و دارند شدن اضافه امكان است؛

 (.28و  27: 1386 فیلد،)امكانپذیراست 
 و اجتماعی علوم قبل از بوردیو در فرهنگی سرمایة اصطلاح :2فرهنگي . سرماية2
 تحقیقاتی و دانشگاهی دقیق، علمی، جدی، استفادة اما داشت؛ وجود محاوره زبان حتی

. بوردیو برای فهم روشنتر این (79: 1391 فاضلی،)داد  صورت بوردیو را مفهوم این از
پردازد و سه نوع سرمایة فرهنگی را بر  بندی شده از آن می اصطلاح به تحلیلی طبقه

 شمرد: می
 وجود در که جسمی و فكری دیرپای ویژگیهای: 3متجسد فرهنگي سرماية 1-1

 .شود می متبلور شخص
 به و است متجسد سرمایة مادی شكل واقع در: 4فتهيا عينيت فرهنگي يةسرما 2-2
 اویر،تص افكار است؛ مانند و ها نظریه از ردپایی که شود مشاهده می فرهنگی کالاهای  شكل

  .است انتقال قابل که آلات ماشین ادوات و کتابها،
 به ستظهرم که است یافتگی عینیت از شكلی: 5شده نهادينه فرهنگي سرماية  3-2

 (.147 -137: 1389بوردیو، ) است شده ضمانت امتیازات و آموزشی مدارج

پرداخت، مزیت و  پیش نوعی حكم در پیشین نسلهای فرهنگی سرمایة پیكرة
 آغاز همان از مأنوس الگوی در یافته تجسم فرهنگ نمونة آوردن فراهم با که اعتباراست

 «کند می مشروع فرهنگ اساسی عناصر اکتساب و یادگیری به قادر را مبتدی
 را مهارتها و عادات و تحصیلات تنها نه به این ترتیب بوردیو؛ (112: الف1390بوردیو،)

 نتایج از را آموزشی بازدهی و استعداد توان، بلكه داند، می فرهنگی سرمایة
 میدان) فرهنگی تولید میدان دربه باور او . آورد به شمار می فرهنگی گذاری سرمایه

و  چیرگی با وم تناظر دارند اختیار در عاملان نیروهایی( و غیره علمی میدان ی،هنر
کوشند و  فرهنگی در کسب سود و تولید و بازتولید آن می سرمایة این بر خود تسلط
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تمایز و تشخص لازم را برای حفظ یا تثبیت اقتدار خود در میدان فرهنگی به دست 
 انحصار تصرف و  دسترسی میزان به ی با توجهآورند. این سرمایه در جوامع طبقات می

 یا یافته عینیت و فرهنگی سرمایة منزلة به فرهنگی محصولات به نمادین یا مادی
 در که تمایزنیافته، یا تمایزیافته کمتر جوامع در اما. تمایزبخش خواهد بود شده درونی

و  شود می توزیع یمساو طور به تقریباً فرهنگی ارثیة تصرف ابزارهای به دسترسی آنها
 فرهنگی ارثیة این دارند، فرهنگ بر مساوی تقریبا و احاطة چیرگی گروه اعضای همة
 .(312 همان،)کند  عمل سلطه ابزار منزلة به فرهنگی سرمایة تواند همچون نمی
 اجتماعی علوم حوزة در ابتدا که است ترکیبی اجتماعی سرمایة :6اجتماعي سرماية .3

 به آن پیشینة یافت. راه ای بینارشته پژوهشهای و سطوح دیگر به نآ از پس و شد مطرح
 عملكرد شیوة درك به خاصی علاقة که رسد می نوزدهم قرن در دورکیم امیل آرای
شكل  بزرگتر ای در جامعه هایی رشته قالب داد که در افراد نشان می اجتماعی های پیوند

 .(25: 1386 فیلد،)گرفت  می
 آرای در اخص طور به و 1980 سال از آن امروزی معنای به اجتماعی سرمایة بحث

 بوردیو بر این باور است که حجم. شد ارائه پاتنام رابرت و کلمن جیمز بوردیو، پیر
 نیز و دارد پیوندآنها  با او که هایی شبكه ازةاند به  هر فرد تملك مورد اجتماعی سرمایة

دارند  او با مرتبط اعضای که دارد بستگی نمادینی و فرهنگی اقتصادی، سرمایة میزان به
 همسایگی، تصادفی، روابط قالب در تواند می ها پیوند این .(148: 1389 بوردیو،)

 (.149و  148 همان،)بگیرند  جا بخش قوام هدایای و طلبانه قداست
اجتماعی )سرمایة اجتماعی  سرمایة پیشرفت به رو روند گیری ازهاند و  سنجش برای

 و عمومی های نهاد به اعتماد همدیگر، به عمومی اعتماد همچون رهاییمعیا مثبت(
 غیردولتی، تشكلهای در داوطلبانه فعالیتهای در همیارانه غیررسمی مشارکت دولتی،
دهند. نگارنده  می قرار نظر مد را علمی و صنفی های انجمن ها، اتحادیه دینی، ای، خیریه

انجامد در انواع خشونتها و  ی منفی میموارد عكس آن را، که به سرمایة اجتماع
 .کنترلهای بیرونی و درونی، مهاجرت و خودکشی و مواردی از این دست یافته است

 شود می اطلاق دارایی هر گونه به نمادین سرمایة»از نظر بوردیو  :7نمادين سرماية .4
 دارایی این که . هنگامی(اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، طبیعی، از اعم سرمایه، نوع هر به)

 که است چنان آنان فاهمة مقولات که شود درك اجتماع اعضای از دسته آن وسیلة به
 رسمیت به و( ببینند را آن یعنی) بشناسند را دارایی این که سازد می قادر را آنان

 سرمایه از شكل این ،(154: ب1390بوردیو،)« (شوند قائل ارزش آن برای یعنی) بشناسند
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 عنوان به است؛ درك قابل سرمایه دیگر انواع با همراه و همنشین یماهو ارزش همچون
 و اشرافیت شود، نامیده می فرهنگی سرمایة هنری میدان در آثار ذاتی ارزش آنچه مثال

 های مجموعه های بازار و شود می ظاهر اجتماعی سرمایة اعلای شكل به که اصالتی
 ابعادی همه ،(172: 1389 گرنفل،) هنگیفر عظیم بنیادهای اجتماعی، رفاه ازدواج، هنری،
 حال در تنها نه فرد هر نمادین سرمایة». است غیرنمادین هایی سرمایه جوار در نمادین

 دگرگونی و جریان سیلان در دائماً میدان و ساختار وضعیت به واکنش در بلكه تغییر
 .(206: 1389 گرنفل،) «دارد قرار

های اجتماعی منفی مواردی  حث سرمایهقابل ذکر است با توجه به اینكه در ب
همچون انوع خشونت در زندگی زنان داستان بازشناسی شده است و به صورت جامعی 

اثر اسلاوی ژیژك  پنج نگاه زیرچشمی به خشونتتبیین شكلهای خشونت را در کتاب 
ام. ژیژك انواعی  بینیم در تحلیل موارد خشونت از فكر این صاحبنظر بهره گرفته می

فیزیكی، سیستمی، زبانی، جنسی، نمادین و مواردی از این دست را برای خشونت  چون
 . (1390)ژیژك، کند  شمرد و تبیین می بر می

 پيشينة پژوهش )مباني نظري(
رسد. امیرحسین  شناسانة هنر و ادبیات در ایران به دهة چهل می سابقة نقد جامعه

شناسی هنر در ایران پرداخت. کتاب  آریانپور اولین کسی است که به طرح مسائل جامعه
به بعد با  1341شناسی هنر او در اصل سلسله سخنرانیهایی بود که او از سال  جامعه

کرد. این کتاب شامل مجموعه مباحثی است که  همین عنوان در دانشگاه تهران ایراد می
گیری  شناسی تحلیل نموده است و نقش طبقة اجتماعی را در شكل هنر را از دید جامعه

 سازد. هنر برجسته می
شناختی انواع سرمایة پیربوردیو در رمان( کتاب  در مورد این پژوهش )نقد جامعه

آموزش »مستقلی به زبان فارسی وجود ندارد و  تنها مقالة ترجمه شده در این حیطه 
شناسی ادبیات، کتابهایی توسط  بوردیو است؛ اما در زمینة جامعه« عاطفی فلوبر

جو، معصومه عصام، اعظم راودراد، محمدرضا شادرو،  مانند حمید صفت نویسندگانی
زاده، غلامرضا ستوده،  اکبر ترابی الله ستوده، فریدون وحیدا، علی نسرین پروینی، هدایت

مقالاتی نزدیك به این پژوهش . است  ترجمه، تدوین یا  تألیف شده نسب محمدپارسا
« شناسی هنر و ادبیات درآمدی بر جامعه»به زبان فارسی هست که در پی خواهد آمد: 

حسن مقدس  نوشتة  محمد« شناسی ادبیات بوردیو و جامعه»الله فاضلی،  نوشتة نعمت
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شناسی ادبیات  آمدی بر جامعه در»شهرام پرستش، « پیر بوردیو و قواعد هنر»جعفری، 
اندیشة   تحلیلی از»مسعود کوثری، « های ادبی شناسی گونه جامعه»، مسعود کوثری« جنگ

مفهوم سرمایه در »غلامعباس توسلی، « آمیز اجتماعی پیر بوردیو دربارة فضای منازعه
ناصر فكوهی )این مقاله « پیر بوردیو»غلامعباس توسلی، « نظریات کلاسیك و جدید

ای با همین نام از دورتیه( و مقالات دیگری با عناوین نزدیك به  ای است از مقاله ترجمه
های نظری بوردیو که توسط شهرام پرستش، حسن مقدس جعفری،  شهاندی هم دربارة 

 ناصر فكوهی، سارا شریعتی و دیگران نوشته شده است. 

 پيشينة پژوهش )مباني عملي(
شناسانة رمان بر اساس نظریة پیر بوردیو به  تنها اثری که در زمینة نقد عملی جامعه

یی بوف کور، نوشتة شهرام ، تحلیل بوردیوروایت نابودی نابفارسی نوشته شده، 
پرستش است که بر اساس نظریة میدان بوردیو بوف کور را در میدان ادبی ایران بررسی 

است   شناسی رمان تدوین و تألیف شده جامعه  نموده است. اما کتابهای دیگری در زمینة
 که به آنها اشاره خواهد شد.

شناسی هنر و  جامعهانیان، اثر جمشید مصباحی ایرواقعیت اجتماعی و جهان داستان 
طلیعة تجدد در شعر فارسی اثر احمد کریمی اکبر ترابی،  )مثلث هنر( اثر علیادبیات 

با عنوان فرعی تصویر غرب و غربیها در در آینة ایرانی مسعود جعفری، حكاك، ترجمة 
ده  پرور، نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأکید بر داستان ایرانی اثر محمدرضا قانون

شناسی رمان پژوهشی در جای خالی  جامعهرمان برگزیده اثر عسگر عسگری، کتاب 
گرایی جدلی اثر ایرج ساعی و پرویز  بر بنیان نظریآ ماده آبادی سلوچ اثر محمود دولت

شناسی  تحلیل سه قطره خون با رویكرد جامعه»ارسی. در بخش مقالات عملی مقالة 
اریم. غیر از رسالة دکتری شهرام پرستش، که در نوشتة  علی تسلیمی را د« ساختگرا

گیری  که با بهرهدیگری  به بازار عرضه شده تنها رسالة روایت نابودی نابقالب کتاب 
های زنان در رمانهای  شناسانة سرمایه نقد جامعه»از افكار بوردیو در ادبیات نگاشته شده 

است که « سرمایة پیر بوردیو منتخب پس از انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریة انواع
 نگارندة این سطور در دانشگاه الزهرا )س( از آن دفاع کرده است. 

 روش پژوهش عملي 
 های شخصیتهای زن در داستان شناسانة سرمایه مورد پژوهش عملی این مقاله نقد جامعه
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ن چنانكه پور است. این داستا داستانی با همین عنوان، اثر منیرو روانی  کنیزو از مجموعه 
گیرد و غالب فضاهای آن نیز  از نام آن پیداست با محوریت زنی به اسم کنیزو شكل می

های متنوع زنان و گاه تعلق دگرگونة آنان به  چرخد و سرمایه حول فعالیت زنان می
های مختلف اجتماعی امكان بازنمایی روشنتری از فرصتها و چالشهای زندگی  پایگاه

 سازد.  تفاوتها فراهم میآنان را در پرتوی این 
شناسی و شیوة منتخب این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی با تكیه بر روایت

بر این اساس شود. به ارتباطات و پیامهایی است که بین انسانها رد و بدل می توجه ویژه
هایی  مفید یعنی تكه (204 :1388)مكوئیلان، های «هاخوانه»بخش تحلیل با تقسیم متن به 

 گیرد. ، شكل می)همان(شود  ه با استفاده از آنها توزیع معنا مطالعه میک

 خلاصة داستان
نوشته است. این  1367پور مجموعه داستان کوتاه  کنیزو را در سال  منیرو روانی

مجموعه شامل نه داستان کوتاه است که اولین آنها با عنوان کنیزو مورد نظر این 
یست و نه صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده پژوهش است. این داستان کوتاه ب

چرخد. مریم  است. داستان حول محور شخصیتهای زن از کوچك و بزرگ می
اند. این مادر و  آموزی دبستانی است که همراه با مادر و پدر از روستا به شهر آمده دانش

د و دختر در مقایسة ذهنی میان روستا و شهر ذهنشان دچار نوعی نوستالژی هستن
روند. مادر مریم در روستا به دامداری مشغول  گاه برای دیدار مادربزرگ به روستا می گاه

است و مادربزرگ او نیز آهویی زببا دارد. کنیزو زنی است که در شهر در همسایگی 
نماید زنی زیباست که مریم چشمان او را به چشمان  مریم قرار دارد. او چنانكه می

شود و او هم زنی  بیند و از این طریق به کنیزو نزدیك می یآهوی مادربزرگ مانند م
کند؛ اما به دلیل فقر اقتصادی و  مهربان است که نوعی رابطة عاطفی با مریم برقرار می

ترین  های ضروری و ضعف سرمایة اجتماعی، حتی در ابتدایی نیازمندی و نیز عدم پیوند
است و به همین دلیل مادر مریم،  فروشی گرفتار شده سطح آن  )خانواده( در دام تن

دهد و مریم را  مورد شماتت قرار می« نانجیب»و « سلیطه»مدام کنیزو را با القابی چون 
زند و معتقد است باید کنیزو را بسوزانند. در  به دلیل ارتباط با او تا حد مرگ کتك می

انه سهم کنیزو قطب دیگر این داستان خانم معلم مریم قرار دارد که با نگاهی روشنفكر
داند که  بیند و او را گرفتار سرنوشتی شوم می ی کمتر می«نانجیب»را در این آوارگی و 

به دلیل رفع نیاز مجبور است به دام ناهنجاریهای اجتماعی گرفتار آید. ارتباط کنیزو با 
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 کشاند و او در شود در نهایت او را به جنون می هایی که از او می مردان و سوء استفاده
سپارند.  میرد و او را به خاك می خور می کنار خیابان و میان مضحكة همین مردان عرق

افتد که چطور در دریا بمبكها ماهی را  مریم با مشاهدة این صحنه یاد بمبكها و ماهی می
 (.17و 8: 1370پور،  )روانیخورند  می

 پيکرة پژوهش
ی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین های اقتصاد در این بخش به ترتیب به بازنمایی سرمایه

 شود. زنان در داستان کنیزو پرداخته می
 . سرماية اقتصادي زنان در داستان1

مهمترین منابع مشروع سرمایة اقتصادی، یا ارثی است یعنی به صورت موروثی به افراد 
رسد یا درآمدی است که حاصل فعالیت اقتصادی کنشگران صحنة اجتماعی است.  می

بعد موروثی سرمایة اقتصادی زنان در وضعیت معمول متكی بر سلطة  در جامعة ما
کند و شرایط مالكیت نیز در پی اقتصادی  سیستمی قانون نوعی نابرابری را بازتولید می

مردسالار به رغم تمام کوششهای زنان همچنان مردان را در میدان قدرت اقتصادی فربه 
پیچاند، با  گرفت و می های مادربزرگ را می پوزة بز»سازد. مادر مریم، که در روستا  می

 (8: 1370پور،  )روانی« کشید... افتاد و آخر سر خسته موهایش را می تیشه به جان پازن می
کرد و  این فعالیتهای سخت اقتصادی جایگاه موجهی در میدان اقتصادی نصیب او نمی

آورد. به  ه شهر پناه میگذارد و ب هایش وامی به همین دلیل آبادی را با مادربزرگ و بز
دنبال مهاجرت به شهر هم وضعیت او هیچ گونه تغییری نكرده است و روزگار را با 

گذراند. تنها  داری بدون هر گونه منافع اقتصادی می امور غیرمولد و غیررسمی خانه
هاشان  از گشنگی دنده»هایی است که  دارایی مادربزرگ نیز در روستا آهویی زیبا و بز

و دیگر زنان آبادیهای نزدیك که هر روز با زنبیلی پر از بازار  (9)همان، « بود درآمده
 . (7)همان، آمدند باز وضعیت متفاوتی نداشتند  می

شخصیت اصلی داستان، کنیزو، هم از این دیدگاه در پایینترین سطح هرم قدرت 
گردد و در جواب  فروشی گرفتار می قرار دارد. او به دنبال رفع نیاز اقتصادی در دام تن

تو خرجی منو بده تا »گوید  کند، می فحش و فضاحتهایی که مادر مریم نثارش می
دهد که در نهایت این  . بنابراین به معاملاتی مردسالار تن می(12)همان، « نانجیبی نكنم

کند؛ به زوال عقل او  رفتار،  تمام روابط او را به منزلة سرمایة اجتماعی، دچار رکود می
دهد.  تنها زنی که به  گردد و وقیحانه جانش را بر سر این اوضاع از دست می می منجر
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خود از نیازمندی اقتصادی رهیده باشد، خانم معلم   آید در پناه سرمایة فرهنگی نظر می
مریم است که اگرچه منبع درآمد مشخصی را به خود اختصاص داده است، باز هم 

قدرت اقتصادی ندارد. آنچه مسلم است این  جایگاه موجه و قابل توجهی در میدان
است که مرتبة تولیدکنندگی و زایایی در میدان اقتصادی به مردان متعلق است و حتی 
مریم دختر دبستانیآ داستان هم این مهم را دریافته است؛ به این ترتیب که پیشنهاد او 

به خونة مرد  برای رهایی کنیزو از این وضع نامطلوب و طردشده این است که کنیزو
یا از این رفتار دست بردارد تا مریم از  (12)همان، زندگیش برود تا خرجی او را بدهد 

 دهد خرجی کنیزو را تأمین کند. پول توجیبی که پدر به او می

 سرماية فرهنگي زنان در داستان. 2
 سرماية متجسد 1-2

مدت  دتوارة طولانیشدة آن، متضمن عا سرمایة متجسد فرهنگی با توجه به ویژگی ذاتی
کنشگر اجتماعی است که مهمترین منبع کسب آن فضای اجتماعی و تجربة زیستة 
کنشگران است اما در کنار آن دانش حاصل از سواد دانشگاهی و بینشی که از این 

آید، منابع دیگر این نوع از سرمایة فرهنگی است.  موقعیت برای شخص به دست می
در این داستان دانش دینی آنان است که در صلواتهای  مهمترین سرمایة فرهنگی زنان

، چادر کنیزو و (20-1)همان،مادر مریم، نذرهای آنان به درگاه آقای اشك )امامزاده( 
دهد؛ حتی مریم کوچك برای کنیزو از روستا  مواردی از این دست خود را نشان می

ه بخوای گیرت بخوری، بعدش هرچ»گوید:  های آقای اشك و می آورد، خار خار می
 . (20)همان، « آد می

ای  طلا برای برطرف کردن آسیبهای ترس نمونه  باورهای رایج مانند استفاده از آب
دیگر از سرمایة فرهنگی متجسد آنان است. تنها زنانی که در این داستان در قالب 

اند، مریم است که  آموزشهای رسمی به بالا بردن سطح دانش متجسد خود اقدام کرده
فعلاً در مقام محصل است و خانم معلم که افكارش دربارة نوع رفتار با کنیزو نشان از 

مندی او از دانشی متفاوت با باورهای عامیانه و سطحی دارد. او معتقد است که  بهره
تنبیه و زندانی کردن کنیزو چارة کار نیست و با دیدة انسانی که نیازمند است و قابل 

. بنابراین (25)همان، بینید  انگیز می کنیزو را اسیر سرنوشتی غمنگرد و  ترحم به او می
گیرد و عناصر  او در نظر می  سهمی حداقلی برای کنیزو در ارتكاب رفتار غیراخلاقی

رسد بخش  دهد. به نظر می دیگر همدست در این ماجرا را نیز مورد توجه قرار می
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یز سطح سرمایة فرهنگی متجسد زنان اندیشة پنهانی داستان برجسته کردن تما ای از عمده
است. معلم مریم بر اساس سرمایة فرهنگی متجسد مدرن )تحصیلات( از سطحی از 

های او از  مندی متفاوتِ با دیگر زنان داستان برخوردار است و تحلیل و تفسیر اندیشه 
رفتار کنیزو بیانگر این است که او بیرون از چارچوب نگاه مردسالار و ارزشگذاری 

کند تا جایی که در  شناسی می کاود و آسیب زده، مسائل زنان را می جامعة جنسیت
او هم محتاجه مثل »رسد که   های رفتار ناهنجار کنیزو به این نتیجه می بررسی ریشه

 (.21)همان، « گدا

 سرماية فرهنگي نهادينه  2-2
موزش و گردن سرمایة فرهنگی نهادینه درنتیجة به رسمیت شناختن قدرت نهاد رسمی آ

نهادن به سلطة آن در بازتولید ارزشهای مدنظر خود در برابر صدور مدرك به دست 
کند.  آید و مجوزی است که اذن ورود افراد به میدان قدرت فرهنگی را صادر می می

خانم معلم تنها زنی است که این مجوز رسمی را داراست و صلاحیت ورود به مرکز 
ا به دست آورده است؛ به عبارتی او بر اساس این سرمایة رسمی انتقال علم و فرهنگ ر

ای را به دست آورده که تا آن زمان غالباً در  فرهنگی نهادینه  مشروعیت ورود به حیطه
اختیار مردان بوده است؛ اما این جاگیری خانم معلم در میدان قدرت فرهنگی در 

های بالای مدیریتی  هماند و رد سطحی میانی و در حد مدیریت یك کلاس متوقف می
 همچنان در اختیار مردان است. 

 يافتة زنان  سرماية فرهنگي عينيت 3-2
یافته، بُعدی از سرمایة فرهنگی است که در قالب کالاهای فرهنگی  سرمایة عینیت

مشاهده   ملموس مانند آثار نویسندگی، نقاشی، آثار صوتی و تصویری و مانند آنها قابل
یافتة سرمایة فرهنگی متجسد و گاه نهادینه است. در این  ل تكاملشود و در واقع شك می

 یابند.  داستان هیچ یك از زنان به این درجه از سرمایة فرهنگی دست نمی

 . سرماية اجتماعي3
  ها، آشناییها، دوستیها و مراسم ای از تماسها، رابطه سرمایة اجتماعی را مجموعه

ها، جشنهای تحصیلی، فعالیتهای  نیها، افتتاحیهنشینیها، مهما یافته مانند شب سازمان
. (99و  98: 1385)شویره و فونتن، دانند  ورزشی سطح بالا و اموری از این قبیل می

 کنیم.  ترین شكل سرمایة اجتماعی را در چارچوب خانواده مشاهده می ابتدایی
 د ساختارهایشناختی و تولیدمثل، بلكه با بازتولی خانواده نه فقط با بازتولید زیست
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)بوردیو، فضای اجتماعی عالیترین نمونة مكان انباشت سرمایه و حفظ و انتقال آن است  
عمل  (190الف: 1390)بوردیو، « فاعل جمعی»و از این منظر همچون  (189الف: 1390

ای از سرمایة اجتماعی زنان، تحت تأثیر گسست از  در این داستان، بخش عمدهکند.  می
کند   آنان ایجاد می  فید و ضروری )خانواده(، بازتولیدی منفی در زندگیهای م این پیوند

های ساختاری )تحت تأثیر گسست از پیوند ضروری و  و زنان در رویارویی با این حفره
ها، امكانات و اهرمهای مطلوبی در اختیار ندارند که دستاویزی  مفید خانواده( راهبرد

ترین شكل  ت اصلی داستان، کنیزو، از ابتدایی. شخصیبرای فرار از این موقعیت باشد
گوید:  ای می پرسد تو درس خوانده سرمایة اجتماعی محروم است. وقتی مریم از او می

حرمتی در آستانة مرگ  یا زمانی که در نهایت بی(. 16)همان، « نه کس و کاری نداشتم»
؛ (13)همان، « اشكی بودکاشكی مادر بود، ک»آورد:  گیرد این جمله را بر زبان می قرار می

های ناهنجاری  ساز صدور رفتار به این ترتیب نبودن خانواده در کنار فقر اقتصادی زمینه
های ضروری بعدی و در نتیجه فقر شدید سرمایة  شود که گسست پیوند ناهنجاری می

اجتماعی او را به دنبال دارد.   مادر مریم و خود او نیز با مهاجرت از روستا به شهر، 
دائم درگیر جدالی ذهنی هستند. در واقع مهاجرت بریدن از بخش بزرگی از 

ساز  تواند زمینه اندوخته است و می هایی است که شخص مهاجر در طول زمان  سرمایه
های جدید در محیط تازه گردد. مریم و مادر، که با خانواده روستا را ترك  کسب سرمایه

غرضترین بخش  ترین و بی ی را به منزلة ابتداییاند، خانوادة مادر کرده و به شهر آمده
اند  اند و در مقابل در شهر هیچ پیوند مفیدی را نتوانسته سرمایة اجتماعی از دست داده

سازد و  جایگزین آن کنند؛ به همین دلیل هم هست که نوستالوژی روستا آنها را رها نمی
اینكه بدانند  مده بودند بیبه شهر آ»روند. آنان  مرتب برای تجدید قوا به روستا می

هاشان چه کسانی هستند... شهر مثل روستا نبود که ...آدم ... کنار آهوی  همسایه
داد به او نشان بدهد...  کش می مادربزرگ بنشیند و کف دستش را، که هنوز بوی خط

. شهر برای این زنان فضاهایی را ندارد که به (9)همان، « کرد آدم توی شهر دق می
اندوختة  های پیش د سرمایة اجتماعیشان بینجامد؛ ضمن اینكه تمام سرمایهبازتولی

 (7)همان، « میدان خاکی بزرگی»اجتماعی را نیز از آنها گرفته است. برعكس، مردان که 
کنند و به این ترتیب  دارند که هر روز غروب در آنجا خستگی روزانه را از تن به در می

های اجتماعی خود در فضای اجتماعی  ید سرمایههمچنان در حفظ و توسعه و بازتول
های  پیشرو باشند و میدان قدرت سرمایة اجتماعی را در اختیار داشته باشند یا در پشته

 از دلیران تنگستانی سخن بگویند.  (15)همان، « نرم شبهای ساحل
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 دست نهادهای مدنی و مواردی از اینها، روابط،  در فضای اجتماعی همچنانكه پیوند
کنندة سرمایة اجتماعی و زیربنای تشكیل آن هستند، خشونت و انواع آن نقشی  تقویت

گیری سرمایة نمادین زنان این داستان دارند که در ادامه به آنها  منفی در روند شكل
 شود. پرداخته می

  منشأ سرماية اجتماعي منفي مثابة خشونت و انواع آن به
تلة اجتماعی برای زنان داستان کنیزو است.  ترین خشونت با شكلهای گوناگونش کلیدی

  خشونت»فارغ از نوع محسوس آن )خشونت فیزیكی(، انواع پنهان خشونت همچون 
« خشونت جنسی»و « زبانی  خشونت»، «خشونت نمادین» (،20: 1390)ژیژك، « سیستمی

های  ایهای از سرم گیرد و بخش عمده تر زندگی زنان را زیر سیطرة خود می  بسیار ماهرانه
های حاکم بر فضای اجتماعی به سرمایة منفی و غیرمولد  آنان را تحت تأثیر ساختار

 کند. تبدیل می

 خشونت فيزيکي 
است « خشونت کنشگرانه»های افراطی و نوعی  خشونت فیزیكی نوع محسوس ستیز

شود. این نوع خشونت یادآور قدرت  که بر عاملان اجتماعی روا داشته می (21)همان، 
)اسمیت، شد  ن هجدهمی است که در ملأ عام و با شكنجه و تنبیه بدنی اعمال میقر

1383 :201). 
خشونت فیزیكی معمولأ از جانب افرادی که دارای قدرت بیشتری هستند در فضای 

شود. در داستان کنیزو مادر مریم در جایگاه مدیر خانواده از این  اجتماعی اعمال می
گیرد. یك بار که  ای تربیتی برای تنبیه مریم بهره می هشكل از خشونت به منزلة شیو

مادر به جان او افتاده بود و تنش را با جارو سیاه کرده »گیرد،  شكلاتی را از کنیزو می
بام منظرة  و زمانی که در یك شب تابستانی در بالای پشت (11: 1370پور، )روانی« بود

کند، باز این تنبیه فیزیكی تكرار  ینشینان و حضور کنیزو را در آنجا مشاهده م ساحل
زند و تا  و بعد به موهای او چنگ می (17)همان، « کنی، ها؟ سینما سیل می»شود که:  می

)همان، کشد  گویی می دهد تا جایی که دختر کارش به هذیان انباری زیرزمینی سوقش می
تنبیهات  آمیز مادر از جایی است که طی این های خشونت اهمیت این رفتار(. 17 -8

کند و در یك کنش دوجانبه به  ارتباط مریم با محیط بیرون را محدود و حتی قطع می
گردد. نمونة دیگری از این خشونت، که  های مریم و نیز کنیزو منجر می کاهش سرمایه
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در سیلانی میان خشونت فیزیكی و خشونت جنسی است، رفتاری است که پسر 
سنگی ساق پای »گیرد.  خیابان پای او را هدف می تیرکمان به دست با مریم دارد و در

. تیرکمان (25)همان، « مریم را سوزاند. نگاه کرد. پسری با تیر کمان او را نشانه کرده بود
آمیزی است که نوعی آزادی عمل صرفاً مردانه با خود  به خودی خود ابزار خشونت

زون بر خشونت فیزیكی رود، اف کشد و زمانی که ساق پای مریم را نشانه می یدك می
کند. این رفتارها در واقع فضای اجتماعی را برای  نوعی خشونت جنسی را نیز القا می

سازد و سرمایة اجتماعی زنان را  در سیری معكوس قرار  ورود زنان به آن ناامن می
رود زنان در جوار نیمة دیگر جامعه یعنی  دهد این در  حالی است  که انتظار می می

 های اجتماعی خود بپردازند.  تكمیل و تجمیع سرمایه مردان به

 خشونتهاي سيستمي
شكلهای   خشونتی ]است[ که با ذات هر نظام سرشته شده... و به»خشونت سیستمی 

. (20: 1390)ژیژك، « کند کشی را احیا می ظریفتری از قهر و اجبار مناسبات سلطه و بهره
رود متكی بر آن  ع شده است و انتظار میابعاد مختلف اقتداری که در دست دولت تجمی

سامانان بپردازد. پایبند نبودن سیستم به این بخش از وظایف خود  به ساماندهی امور بی
رساند تا جایی که زندگی او در این مسیر از دست  کشی از کنیزو را به نهایت می بهره
زایا در دست مردان رود. افزون بر آن نظام مردسالاری که در آن تمام موقعیتها و م می

کند. در برابر تمام اجحافهایی که  است، زنان را در جایگاه متهم و فرودست تثبیت می
دهند، تنها واکنش متصدیان رسمی برقراری امنیت  مردان در حق کنیزو انجام می
منیرو  (.22)همان، های کنیزو را خاموش کرده بود  برخورد پاسبانی است که نعره

طه و خشونت سیستمی را در رمان دل فولاد در قالب اختصاص یافتن پور این سل روانی
و ( 67: 1393)گلمرادی: کشد  القابی مانند سرهنگ، ژنرال، دیكتاتور و مانند آن به نقد می

شود، شكایت  اعتنایی قانون در برابر خوارداشتهایی که در حق زنان روا داشته می از بی
عرضه است و زمان همیشه از  ه کند. تاریخ بیهیچ دادگاهی نیست که محاکم»کند:  می

شود و اگر ذره ذره  رود و دادگاه فقط برای مرگ ناگهانی و آشكار تشكیل می دست می
باشد و با سوزن چرخ خیاطی و سی و پنج سال طول بكشد، طبیعی است؛ کاملاً 

 .(154)همان، « طبیعی

 خشونتهاي زباني
 ید آمده و زبان رسانة اصلی انتقال آن است. آن پد فرهنگ بر اثر تغییرات تاریخی عظیم 
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های جنسیتی در تاریخ ناشی  شده که از خوارداشتها و نگاه بخش از این فرهنگِ ذاتی
شود. الفاظی که از جانب مادر   شود نیز ناخودآگاه در همین محمل زبان منتقل می می

رود شكلی از همین  می زند به کار مریم برای کنیزو و رفتاری که از او و مردان سر می
خشونت زبانی است که در اجتماع برای زنان این کاره ساخته شده است اما لفظ معادلی 

 برای مردان مشابه او در زبان نداریم.
نامد.  می (11و 9)همان، « سلیطه»و  (12)همان، « نانجیب»مادر مریم، کنیزو را  

نانجیب باید از اینجا ‘ستاده بود: های اول مادر دو سه بار جلویش ]جلو کنیزو[ ای روز»
شود، دختر را از نگاه  او حتی زمانی که کنیزو از جلوی منزلش رد می (.12)همان، ’« بری

فهمی اینجا شهر؛  تو پنجره نشستی که چه؟ مگه نمی»دارد:  کردن به کنیزو بر حذر می
اب از دیگر لفظ خر(. 9)همان، « شه؟ بینی سلیطه رد می روسرشون خراب بشه، مگه نمی

مصداقهای خشونتهای زبانی است که در داستان از جانب مردان در مورد کنیزو به کار 
رود؛ همان مردانی که خود یك طرف ماجرای خرابی هستند اما خود کاملاً از هر  می

« همین من و تو بودیم که خرابش کردیم»کنند  برچسبی مبرا هستند و علناً اعلام می
 (.14)همان، 

دهد، زمانی است که  قیرآمیز دیگری که با ابزار زبان، کنیزو را هدف قرار مینگاه تح
حیف، بدمالی نبود، اما ای »گوید:  یكی از مردان داستان از روی به اصطلاح دلسوزی می

. به این ترتیب در قالب لفظ مال نوعی نگاه سودجویانه و نیز (14)همان، « عرق بدمصب
 د. گرد فرادستانه به زن ابراز می

نهایت اینكه در بخشی از داستان، مادر مریم برای تحقیر صاحبخانة خود او را در 
نامد که باز هم با رجوع به معنای قاموسی این واژه  می( 9)همان، « قرمساق»غیاب 

ای برای  آید که برابر مردانه یابیم در اصل یك خشونت زبانی علیه زنان به شمار می درمی
سبب نیست که پژوهشها نشانگر این است که زبان  ود. بیش آن در زبان یافت نمی

ای از  ؛ یعنی شبكه(49و  48: 1381)پاکنهاد جبروتی،  زده است فارسی، زبانی بغایت جنسیت
پردازد و در جامعه  نمادها، تصورات و نگرشهای غالب مردانه که به خوارداشت زنان می

  شود. نهادینه شده است به وسیلة این زبان القا می

 خشونت جنسي
طور طبیعی به   روابط جنسی زن و مرد در پرتو شرع و عرف و در قالب ازدواج به

شناختی خانواده، تولید  شود و فارغ از بازتولید زیست های آنان منجر می تجمیع سرمایه
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و بازتولید شكلهای سرمایه را نیز برای آنان در پی دارد؛ اما خارج از این چهارچوب، 
دهد. نمونة بارز  های زنان سیری معكوس و منفی می اطی به روند سرمایههر گونه ارتب

آن در داستان کنیزو که محوریت داستان را نیز دارد، همین خشونت جنسی است که از 
شود و در نهایت زندگی کنیزو را به جنون و نابودی منتهی  جانب مردان اعمال می

کرد.  با همهمة خود مریم را دلواپس میبوی عرق همه جا پیچیده بود. دریا »نماید.  می
کشید. حمالی پیراهنش را درآورده  بسته زیر پای جمعیت به کندی نفس می زمین شوره

ای لخت شده پیراهنشان را سایبان سر کرده بودند. مرد سر کنیزو  چلاند. عده بود و می
. مورد (14)همان، « خواست شیشه عرقی را تو دست کنیزو جا بدهد را شسته بود و می

آمیز جنسیتی را در پرتاب پسر تیر و کمان به دست مشاهده  دیگر این نگاه خشونت
مردی با صدای بلند »کنند   کردیم. علاوه بر آن زمانی که جنازة کنیزو را حمل و نقل می

؛ به این صورت حتی تا پایان (7)همان، « زند زند و دیگری قنبل جنبان بشكن می کل می
گیرند که نوعی فرادستی  های جنسیتی بهره می دان از اظهار رفتارزندگی کنیزو، مر

 کند.  جنسی و آزادی عمل مردان در این حیطه را ابلاغ می

 خشونت نمادين
شدة درونی در زندگی زنان و کاهش انواع  مثابة سلطة پذیرفته خشونت نمادین به

در واقع خشونت پوشی کرد.  توان از آن چشم های آنان سهمی دارد که نمی سرمایه
نمادین در آغاز حاصل همدستی مشروع و سرمایة فرهنگی متجسد و عادتوارة 

ای است که هم در فرادستان و هم فرودستان نهادینه شده است؛ سپس به  شده تثبیت
کند و به برتری فرادستان  صورت قانونهای نانوشته در فضای اجتماعی نقش ایفا می 

اندیشی زنان داستان در  ع از خشونت همراهی و همانجامد. نمونة مشخص این نو می
ها بر آنان است. کنیزو خود کمتر از مردان قصه در تثبیت موقعیت  اعمال سلطه

،  اش تأثیر ندارد. الفاظی که در زبان برای متهم کردن یكجانبة زنان ساخته شده فرودستی
رود باز  ان به کار میو در بحث خشونت زبانی به آنها اشاره شده است وقتی از زبان زن

های دیگری از این  کشد. نمونه این همدستی مشروع و خشونت نمادین را به تصویر می
بخشی به خشونتهای جاری در فضای اجتماعی،  همدستی مشروع زنان برای رسمیت

کنند و زنان  جا می به زمانی است که مردان با تخفیف و خوارداشت، جنازة کنیزو را جا
و یا مادر مریم هنگام عبور کنیزو ( 7)همان، کنند  زخندی آنها را همراهی میاز کنار با پو

 کند.  از پشت در با صدای کل او را بدرقه می
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 دل فولاد. سرماية نمادين زنان در رمان 4

. (99)همان، یی است «محصول تغییر شكل رابطة قدرت به رابطة معنا»سرمایة نمادین، 
شود. از نظر  ها کسب می ه در جوار دیگر سرمایهاین سرمایه بُعدی معنوی است ک

شكلهای مختلف سرمایه، زنانی که فقری آزاردهنده در زندگیشان مشهود است، طبیعی 
است که نشانی از سرمایة نمادین هم در زندگیشان دیده نشود. منابع دیگر کسب 

عشق،  های نمادین در زندگی کنشگران فضای اجتماعی  عناصری چون زیبایی، سرمایه
شهرت، اشرافیت، جایگاه پدر و مادری و مواردی از این گونه است. در این داستان 

اندازد  ای که مریم را به یاد آهوی مادربزرگ می کشیده زیبایی کنیزو با آن چشمان سرمه
کند، بازتولید مثبتی در  گیرد و حرمان نصیبش می جز اینكه مورد سوء استفاده قرار می

عشق نیز اصولأ در زندگی زنان این داستان رنگ و بویی ندارد و زندگی او ندارد. 
شهرت که دیگر آبشخور سرمایة نمادین است به معنای واقعی کلمه در حرکتی وارونه 

دهد. نهایت اینكه جایگاه مادربزرگ در روستا، که  گردشی به عقب را نشان می
اجرت مریم و مادر به شهر توانست نوعی سرمایة نمادین برای او به شمار آید با مه می

، «کنیزو»یابد. گذشته از همة این موارد خود لفظ  رود، کاهش می اگرچه کامل از بین نمی
شود از همان آغاز القاکنندة سیر منفی سرمایة  که شخصیت اصلی قصه با آن نامیده می

 نمادین این زن در داستان است. 

 نتيجه
رمان مبتنی بر افكار جدید بخوبی این  شناسی شناسی ادبیات و بویژه جامعه جامعه

ظرفیت را دارد که عمل بازنمایی فضای اجتماعی را در رمان و داستان بر عهده بگیرد و 
ای عملی از این  های مختلف این بازنمایی بپردازد. نمونه با تفسیر و تحلیل آن به جنبه

پور است  اثر منیرو روانی های زنان در داستان کوتاه کنیزو شناسانة سرمایه ادعا نقد جامعه
رسیم که همانندیهای فراوانی میان زنان در جهان  که با بررسی آن به این نتیجه می

داستان  و زنان در فضای اجتماعی وجود دارد؛ به این ترتیب که از زنان داستان کنیزو 
و شكلهای سرمایة آنان سیری منفی  شود  نقش فعال و کنشگری مؤثری مشاهده نمی

دهد. در این داستان از بُعد سرمایة اقتصادی هیچ  کننده را نشان می و رکودی نگراندارد 
خاطری صاحبان ثروت  شود؛ ضمن اینكه آنان از آسوده مالكیتی برای زنان دیده نمی

اند و در فضای اجتماعی نیز تقریبأ از کسب هر گونه ثروت مادی  بهره موروثی هم بی
در مریم چشمش به دستان پدر است که خرجی روزانة آبرومندانه ای محروم هستند. ما
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شود. خانم معلمآ مریم تنها زنی است که از  فروشی می او را بدهد و کنیزو مجبور به تن
نظر سرمایة اقتصادی به واسطة حرفة معلمیش تا حدودی استقلال دارد. سرمایة 

ای نسیت وابسته  های که برگرفته از هیچ سواد مدرس فرهنگی متجسد زنان به دانش دینی
است. در   های رایج بخشی دیگر از این سرمایه را به خود اختصاص داده است و باور

این داستان تنها خانم معلم سرمایة متجسد حاصل از تحصیل را داراست که به ارتقای 
سطح آگاهی او نیز کمك کرده است و مریم نیز که در چارچوب نظام رسمی به 

جرای کنیزو به پیروی از خانم معلم، دانشی والاتر از عوام را از پردازد در ما تحصیل می
ای را در اختیار ندارند و  یافته گذارد. زنان داستان هیچ سرمایة عینیت خود به نمایش می

تنها سرمایة فرهنگی نهادینة آنان نیز همان مدرك تحصیلی خانم معلم است. سرمایة 
نواع خشونت سیری قهقرایی دارد و سرمایة اجتماعی آنان نیز تحت تأثیر مهاجرت و ا

های آنان  مثابة دستاوردی معنوی به سیر صعودی حجم سرمایه  که باید به-نمادین زنان 
به دنبال فقر انواع سرمایه رنگ رخ باخته است. به این گونه این داستان  -بینجامد

لید فرودستی آنان گذارد و به بازتو های زنان را به نمایش می همچنان سیر منفی سرمایه
 پردازد. در فضای اجتماعی می

 نوشت پي
1. Economic Capital     
2.

 
cultural Capital     

3. Embodied             
4. Objectified       
5. Presuppositions 
6. Social Capital 
7. Symbolic Capital 

 منابع
 كتابها

  .1390، تهران: سمت ی؛کتب یان مرتضبرگرد ؛ياتادب يشناس جامعه ؛روبر اسكارپیت،
؛ برگردان حسن پویان؛ تهران: دفتر پژوهشهای درآمدي بر نظرية فرهنگياسمیت، فیلیپ؛ 

 .1383فرهنگی، 
 .1380شناس؛ تهران: مرکز،  محمد حق ؛ برگردان علینویسان رمان به روایت رمانآلوت، میریام؛ 

 .1388ن سجودی؛ تهران: آهنگ دیگر، برگردان فرزا ؛نظرية ادبيبرتنز، یوهانس ویلم؛ 
 الف.1390؛ برگردان حسن چاووشیان؛ تهران: ثالث، تمايزبوردیو، پیر؛ 
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(؛ برگردان مرتضی مردیها؛ تهران: )دلایل عملی و انتخاب عقلانی نظريه كنشــــــــــــ؛ 
 ب.1390نقش و نگار، 

 .1381گام نو،  ؛ تهران:فرادستي و فرودستي در زباننهاد جبروتی، مریم؛   پاك
 .1370؛ تهران: نیلوفر، كنيزوپور، منیرو؛  روانی

 .1381؛ تهران: قصه، دل فولادــــــــــــــ؛ 
تهران:  ی؛برگردان محسن ثلاث ؛در دوران معاصر يشناس جامعه هاي يهنظر ؛جرج ریترز،

 .1380، معاصر
ی(؛ برگردان نسرین )رمان و واقعیت اجتماع شناسي ادبيات داستاني جامعهزرافا، میشل؛ 

 .1386پروینی؛ تهران: سخن، 

 .1390نهاد؛ تهران: نی،  )پنج نگاه زیرچشمی(؛ برگردان علی پاك خشونتژیژك، اسلاوی؛ 
؛ برگردان ناهید موید حكمت؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و يوپير بوردشامپاین ، پاتریك؛ 

 .1391شناسی و فلسفه،  مطالعات فرهنگی مردم
 .1385؛ برگردان مرتضی کتبی؛ تهران: نی، واژگان بورديوکریستین و اولیویه فونتن؛ شویره، 

؛ تهران: نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي با تأكيد بر ده رمان برگزيدهعسگری، عسگر؛ 
 .1387فرزان روز، 

ات شناختی در زمینة ادبی شناختی و انسان )جستارهای جامعه نگاري هنر مردمالله؛  فاضلی، نعمت
 .1391و هنر شعر، نقاشی، فیلم و موسیقی، عكاسی، گرافیك(؛ تهران: فخراکیا، 

 .1386، برگردان غلامرضا غفاری حسین رمضانی؛ تهران، کویر، سرمايه اجتماعيفیلد، جان؛ 
 .1389، برگردان محمدمهدی لبیبی؛ تهران: افكار، مفاهيم كليدي بورديوگرنفل، مایكل؛ 

  پوینده؛ برگردان محمدجعفر )دفاع از جامعه شناسی رمان(؛ اسي ادبياتشن جامعهگلدمن، لوسین؛ 
 .1371تهران: هوش و ابتكار، 

 .1392نی، : تهران صبوری؛ منوچهر برگردان ؛شناسي جامعه آنتونی؛ گیدنز،
 .1380آشیان،  تهران: ی؛حسن مرتضوبرگردان  ؛رمان يهنظر ؛جورج لوکاچ،

 .1391روز،  فرزان: تهران ؛اجتماع گذشتسر و ادبيات داستان شاهرخ؛ مسكوب،
 .1388برگردان فتاح محمدی؛ تهران: مینوی خرد، ؛ گزيده مقالات روايتمكوئیلان، مارتین؛ 

 .1387، چشمه: تهران؛ نويسي فارسي صد سال داستان؛ حسن میرعابدینی،
  .1379یلوفر، تهران: ن یرانی؛ارباب ش یدبرگردان سع ؛يدنقد جد يختار ؛رنه ولك؛

 ب( رساله
 های زن در رمانهای منتخب پس از  های شخصیت شناختی سرمایه نقد جامعهگلمرادی، صدف؛ 
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 .1393؛ تهران: دانشگاه الزهرا )س(، انقلاب اسلامی
 ج( مقالات

 درآمدی در پوینده، محمدجعفر برگردان ،«آن بنیانگذاران و ادبیات شناسی جامعه» ژان؛ ایوتادیه،
 .1390جهان،  نقش: تهران ،تادبیا شناسی جامعه بر

 سرمایة اجتماعی، برگردان افشین خاکباز و حسن پویان، در «شكلهای سرمایه»بوردیو، پیر؛ 
 .1389)اعتماد، دموکراسی و توسعه(؛ به کوشش کیان تاجبخش؛ تهران: تیراژه، 

، برگردان حسن «چندگانگی قرائت رمان: سازمان اجتماعی تفسیر»دی والت، مارجری ال؛ 
؛ دربارة رمان )مجموعه مقالات(؛ تهران: سازمان چاپ 10/9 ارغنوناوشیان، در چ

 .1382وانتشارات، 
 .4/1نامة فرهنگستان، «پیدایش رمان فارسی»بخشان، ع.؛  روح


